
نگاه آخر

مرگ خودخواسته رفیق همکارمان فواد شمس، برای من سخت تکان دهنده 
بود. او را از نزدیک نمی‏شناختم، اما این ناامیدی‏ها، این قید زندگی را زدن‏ها و 
کمر به نابودی خود بستن‏ها، سخت عذاب‌آور هستند. اجازه فرمایید که چند 
موضــوع باربط و بی‏ربــط را در پی بیاورم و بعد از حاصل این‏ها نتیجه بگیرم، 
نتیجه‏ای‌که با این ناامیدی‏ها بی‏ارتباط نیســت. امیدوارم که به بی‏راهه نروم 
و ســر و ته یادداشــتم جور بیاید و صغری کبرای آن درســت در جای خودش 
بنشــیند. در نقل اخبــار آنچه در میان مــردم و دهان‌به‌دهــان می‏چرخد را 
مــی‏آورم، نه عین متن خبر را. به این دلیل ســاده که ما مــردم خبر را اینطور 
می‏خوانیــم و می‏فهمیــم و تحلیل می‏کنیم. واکنش‏هــای بعدی‏مان امید و 
ناامیدی‏مان هم از همین تحلیل‏های‏مان سرچشمه می‏گیرد. اگر تشکیلات 
تبلیغی و اطلاع‌رسانی دولتی توان تاثیرگذاری‏اش بر بخش بزرگی از مردم را از 
دست داده، لابد به این دلیل ساده است که زبان رسمی خبری و آنچه بیرون 
می‏دهد، دیگر نسبتی با واقعیت زندگی و تمایلات مردم ندارد و دیوانسالاری 

این موضوع را با تأخیر متوجه می‏شود.

آنچه می‏شنویم �
بانک آینده با تحمیل هزاران میلیارد تومان زیان به خزانه ملی به‌سود 

مالک‌اش، تعطیل شد. بخشی از تورم امروز نتیجه عملکرد این بانک 1
بوده. مالک اصلی بانک با عملیات متقلبانه موفق شده است هزاران میلیارد 

تومان ثروت‌اندوزی کند. 
بابک زنجانی از زندان آزاد شــد، درحالی‌که هیچ مقام مســئولی 

به‌وضوح درباره میزان بدهی و بازپرداخت پول‏های حیف‌ومیل‌شده 2
ملت و میزان تقصیر او صحبتی نکرده، اظهارنظرهای پراکنده مقامات بانک 
مرکــزی، قوه‌قضائیــه و چند نماینده مجلــس، جز ابهام بــر ماجرا چیزی 
نیافــزوده اســت. او بــدون واهمه جلــوی دوربین می‏نشــیند، صحبت از 
ســرمایه‏گذاری‏های هزاران میلیاردی‏اش می‏کنــد، بانک مرکزی را تهدید 

می‏کند و از عالم و آدم طلبکار است.
جمعی از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان به‌دلایل نامعلومی دستگیر 

شده‏اند.3
80 هــزار نفر نیروی جدید برای مبارزه بــا بی‏حجابی به خیابان‏ها 

فرستاده می‏شوند.4
رئیس‏جمهور: اگر تا آذرماه باران نیاید، باید از تهران برویم! 

این فهرست اخبار ناراحت‌کننده البته می‏تواند تا بند 1500 هم ادامه 5
پیدا کند. منکر هزار خوبی و پیشــرفت نیســتم، اگر نگاهی به یادداشت‏های 
پیشــینم در چندســاله اخیر بیاندازیــد، می‏توانیــد ببینید که مــن چقدر به 
پیشرفت‏های کشور و آینده آن امیدوارم. همه ما می‏دانیم که کشور در وضعیت 
عادی و معمولی نیســت. ما پنج دهه تحریم‏های غیرانسانی را تاب آورده‏ایم، به 
دنیا برای زورگویی‏‏هایشــان نه گفته‏ایم و توانســته‏ایم هرطور که هست، پابرجا 
بمانیم. حمله دشمنان بدخواه را دفع کرده و آنها را ناچار به عقب‌نشینی کرده‏ایم. 
همه این‏ها به‌خصوص ایستادگی در مقابل مهاجم خارجی به‌مدد همبستگی 
ملی و کنار هم ایستادن حاصل آمد. نام ایران پس از چندسال تبلیغات نادرست 
و دروغین، دوباره درخشــیدن گرفته است. جهان متوجه شد که جامعه ایرانی، 
جامعه‏ای بسیار متکثر است که تاب پذیرش جریان‏‏ها و عقاید مختلف در کنار 
هم را دارد. پیامی‌که از درون جامعه ایران به مردم دیگر کشــورها فرستاده شد، 

تصویری متفاوت از ما را در جهان به‌چشم آورد. 
دنیا از دیدن جامعه‏ای بســیار پویا، سرزنده و البته مقاوم شگفت‌زده شد. 
آنها با ملتی تاریخی مواجه شــدند که همچنــان از پس 30 قرن تمدن، کنار 
هم مانده‏اند و به‌رغم تفاوت‏های قومی و زبانی همچنان به هویت ایرانی خود 

پایبند هســتند و میهن خود را عمیقاً و تا پای جان دوســت می‏دارند. بعد از 
60 سال که از درگیری‏های خونین غرب آسیا و شرق مدیترانه می‏گذرد، برای 
اولین‌بار در هنگامه جنگ، مردم یک کشور به‌جای مهاجرت دسته‏جمعی به 
کشورهای همسایه، برای بازگشت به میهن، پشت‌مرزها مانده بودند! فقط یک 
نمونه دیگر نشان بدهید که مردم به‌جای فرار، قصد بازگشت به میدان جنگ 

و درگیری داشته باشند. 
رفتار بسیار اخلاق‌مدارانه و انسانی مردم ایران هنگام جنگ هم مثال‌زدنی 
است: کسی فروشگاه‏ها را غارت نکرد، اجناس را انبار نکرد، درها را گشودند 
تا هرکه می‏خواهد مهمان‏شــان شود، برای حل مشکلات دست‌به‌دست هم 
دادند، غم یکدیگر را خوردند، با دل خونین به هم لبخند زدند، با اینکه از رفتار 
حاکمیت چندان رضایتی نداشــتند، با صدای رسا و سینه ستبر ایستادند و 
اجازه ندادند که دشــمنِ میهــن از اختلافات خانگی مــا بهره‏برداری کند و 

سرمایه‏گذاری چندساله و هنگفت آنان را عقیم و سوخته کردند.
اگر اتحاد ملی و اراده مردم برای حفاظت از ایران نبود، قدرت نظامی ما 
برای مدت محدودی می‏توانست از میهن دفاع کند. فرماندهان شهیدمان؛ 
زنده‏یاد ســردار باقری و زنده‏یاد ســردار حاجی‏زاده کــه معماران دفاع ملی 
بودند به‌خوبی از نقش و اهمیت مردم در دفاع از کیان کشــور خبر داشتند 

و بر زبان می‏آوردند.

پس از جنگ �
پس از جنگ ما ‏باید جشن اتحاد ملی برگزار می‏کردیم. ما وارد مرحله‏ای 
شــده‏ایم که باید به هم اعتماد کنیم. پاداش مردمی که خــود را بارها اثبات 
کرده‏اند و در ماجرای تجاوز اخیر بیش از همیشــه و تا پای جان ایســتادند، 

رفتاری نیست که در خبرهای بند اول تا چهارم آورده‏ام. 
البته که کار قضاوت و رســیدگی، پیچیدگی‏های خاصی دارد و زمان لازم 
اســت، اما باید کســی بیاید و درباره بانک آینده و مالکان‌اش به وضوح برای 
مردم صحبت و افکار عمومی را قانع کند. باید کســی بیاید و بگوید که بابک 
زنجانی به اتکای چه‌چیزی به‌جای شرمندگی از حیف‌ومیل‌کردن ثروت ملی، 
ســوهان به اعصاب مردم می‏کشــد و بی‏دغدغه مشــغول آزار روحی و روانی 
خلق‏الله اســت؟ چرا کسی به روشــنی نمی‏گوید که بابک زنجانی چه‌میزان 
از دیــون‌اش را پرداخت کــرده و اصلًا چنین فردی که عملکردی نادرســت، 
ناصواب و کژ و مژ داشــته، بازهم صلاحیت دارد که در پروژه‏های کلان کشور 

حضور داشته باشد؟
چــرا باید جمعــی از افراد کــه در حوزه اندیشــه کار می‏کننــد، به‌دلایل 
نامعلومی دســتگیر شوند؟ آیا این برای فرستادن سیگنال به جامعه است که 
چیزی تغییر نکرده و همچنان هرکســی که نظری منتقدانه داشته باشد در 
معرض دستگیری و اتهام‌زنی اســت؟ یک روزنامه‌نگار، یک جامعه‌شناس یا 
یک اقتصاددان چه‌خطری برای کیان کشــور دارند؟ آیا دستگیری آنان برای 
ناامیدکردن عده زیادی از مردم نیست؟ حضور جاسوسان در زیر چشم همه و 
فعال‌شدن سلول‏های نظامی دشمن در داخل، درس عبرتی برای ما نیست؟

آخر کار  �
اختصاص بودجه و به‌کارگیــری 80 هزار نیروی مبارزه با بی‏حجابی هم، 
بــرای ارســال پیام به جامعه بود که مهمانــی تمام شــد و از الان دوباره در بر 
همان پاشنه می‏چرخد، بازهم گشت ارشاد به خیابان خواهد آمد و بازهم دور 

جدیدی از تنش، نگرانی و ناامیدی را رقم خواهیم زد.
امــا دوســتان، بدانید که به ما مردم نیــاز دارید. بحران آب‌ و هــزار ناترازی و 
گرفتاری دیگر در راه هســتند که حل‌وفصل آنها فقط به‌مدد اتحاد ملی میسر 
اســت. اگر قصد زدن ریشه را دارید، راه درســتی می‏روید؛ دامن‌زدن به تنش و 
درگیری، افزودن بر شــکاف‏ اختلافات و افزودن بر ناامیدی‏ها راه درستی است. 
اما اگر شما هم دل‏سوز کشور هستید، ایران را دوست دارید و نظام حاکم را قبول 
دارید، راه فقط و فقط دست اتحاد به یکدیگر دادن و پذیرش عقاید دیگر است. 

شما نمی‏توانید کشور را با یک سلیقه و با تحمیل یک اراده اداره کنید.

 چرا به‌رغم همه وعده‏ها به همدلی و انسجام در زمان جنگ 12 روزه
در بر همان پاشنه می‏چرخد؟

مهمانی تمام شد

تاریخ

یکشنبه خونین
یکشــنبه خونیــن رویــدادی 
بــود کــه در ۱۳ نوامبر ۱۸۸۷ 
رخ  انگلســتان  لنــدن  در 
داد؛ زمانی‌کــه جمعیتــی از 
راهپیمایــان که به بیــکاری و 
قوانین اجبار علیه ایرلندی‏ها 
اعتراض داشــتند، همچنین 

خواستار آزادی نماینده مجلس ویلیام اوبرایان بودند، با پلیس درگیر شدند. این 
تظاهرات توسط فدراسیون سوسیال دموکرات و لیگ ملی ایرلند سازماندهی 
شده بود. درگیری‏های خشونت‏آمیزی بین پلیس و تظاهرکنندگان رخ داد که 
بسیاری از آنها مجهز به میله‏های آهنی، چاقو، پوکر و لوله‏های گاز بودند. طی 
این رخداد، ۴۰۰ نفر دستگیر و ۷۵ نفر به‌شدت زخمی شدند، ازجمله بسیاری 
از پلیس‏ها، همچنین دو پلیس چاقو خورده و یک معترض با سرنیزه مورد اصابت 
قرار گرفت. در پس‌زمینه این اتفاقات البته می‏توان به حمایت ویلیام گلدستون 
از آرمان خودمختاری ایرلند و دوپارگی لیبرال‏ها، قدرت‌گرفتن آتی محافظه‏کاران 
و اتخاذ سیاست‏های قهری علیه اعتراضات ایرلندی‏ها و رکود اقتصادی اشاره 
کرد. این شورش توجه جنبش سوسیالیستی کوچک اما رو به رشد مارکسیستی 
و سوسیالیست‏های اصلاح‏طلب را به خود جلب کرد. تلاش‏های پلیس و دولت 
برای ســرکوب تظاهرات هم جناح رادیکال حزب لیبرال و فعالان آزادی‌بیان از 

انجمن ملی سکولار را نیز به صحنه آورد.

یادداشت سردبیر

دود شد و رفت
غمنامه‏ای برای یک چپ ملی؛ فواد شمس 

همیشــه صدایــش از تــه چاه می‏آمــد. انــگار بایــد دیــوار برلین را 
فرومی‏ریخت تا از حلق‏اش به درآید و به گوش‏ات برسد. من که معمولًا 
وقتی کسی حرف می‏زند نگاه‌اش نمی‏کنم و مشغول کار خودم هستم، 
مجبور بودم نگاه‌اش کنم، ببینم‌اش، تا شــاید بشود بشنوم‌اش. آخر، 
صدایش از تــه چاه می‏آمد. انگار از قرن نوزدهــم؛ وقتی زانوبه‏زانوی 
مارکس می‏نشســت و کاپیتال می‏خواند. انگار از دوران جنگ ســرد؛ 
وقتی هیمنه اســتالین، پاکســازی خورشــچف، فرســایش برژنف و 
اصلاحــات نافرجام گورباچف را از پیش چشــم می‏گذرانــد. انگار از 
ابتــدای دهه 60؛ وقتی همه کاخ رویاهای چــپ ایرانی با حزب توده 
فرو پاشید. گویی، جلوتر نمی‏آمد. هنوز درگیر آن آرمان‏های خلق بود 
امــا نوعی واقع‏گرایی هم در حرف‏هایش بــود که گاهی به‏عنوان یک 
لیبرال، سیخونکم می‏زد که شــاید راست می‏گوید. منتقدان روسیه، 
چین، حتی کوبا و کره‏شمالی را می‏نواخت که همچنان در جنگ سرد 
مانده‏اند. جهان جدید را نمی‏شناسند. نمی‏دانند که بلوک‏بندی شرق 
و غرب رنگ باخته است. حرف‌اش این بود که باید با همه جهان رابطه 
داشت و واقعیت درونی آنها را شناخت. شاید به‌همین‌خاطر هم بود که 
پارسال تمام‏قد در حمایت از مسعود پزشکیان ایستاد و ستادهایش در 
کرج را )که از قطب‏های اعتراضات ۴۰۱ بود( فعال کرد. پزشکیانی‌که 
اصلی‏ترین نماد کمپین انتخاباتی‏اش محمدجواد ظریف بود؛ متهم 
به غربگرایی و حتی آمریکاگرایی، اما او پای پزشــکیان ایستاد. سعید 
لیلاز را که از ســخنگویان توســعه سبک هاشــمی محسوب می‏شد، 
می‏برد کرج تا از پزشکیان حمایت کند. چندبار پیام داد که مناظره‏ای 
بگذار بین احمد زیدآبادی با هاشــم آقاجری تا معلوم شــود نگاه زید 
به روابط بین‏الملل و تاریخ نادرســت است. در گروه گفت‏وشنود مدام 
کل‏کل داشــتیم. می‏گفتم اگر کره‏شــمالی آن است که تو می‏گویی، 
بــرو آنجا. چرا کســی بــه پیونگ‏یانگ مهاجرت نمی‏کنــد؛ ولی همه 
در صف لاتاری آمریکا هســتند. جوابی نمــی‏داد. اما لابد در دل‌اش 
می‏گفت همه فریب تبلیغات امپریالیسم را خورده‏اند. اینها را نوشتم 
که بگویم هیچ‌وقت حرف‏هایش را قبول نداشتم. اما شک نداشتم که 
بامرام است؛ حتی اگر مرام‏اش غلط باشد. 
چپ اســت؛ اما ملی، وطن‏دوســت و 
حتی وطن‏پرست. حتماً از من یکی 
وطن‏دوســت‏تر بود. روزهای جنگ 
نوشت که در تهران می‏مانم. استوار 
و امیدوار. سخت و محکم. اما در آخر 
به حــرف مارکس رســید. هرآنچه 
ســخت و اســتوار اســت، 
دود می‏‏شــود و بــه هوا 
می‏رود. وای بر آنها که 

آتش‌اش زدند. 
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‏مرگ تراژیک
و اهالی فرهنگ

هربار که شــنیده می‏‏شــود فردی بــه زندگی‏اش 
پایــان داده، بی‏درنگ فکرم درگیر ارتباط‏های آن 
زندگی  می‏شــود. اینکه با چه کســانی نشست و 
برخاست داشته یا اصولًا حرفی در این مراوده‏ها 
بیان می‏شده که بتوان ذهن ناآرام را کمی تسلی 
داد. وقتــی هم که خبر خودکشــی هنرمندان و 
روزنامه‏نگاران می‏آید، این نگرش بیشــتر خود را 
نشان می‏دهد. به‌راستی چه می‏‏شود و چه پیش 
می‏آید برای نویســنده و هنردوســتی که زندگی 
را پایان‌یافتــه می‏داند. در پــی دلایل اجتماعی و 
احیاناً مناسبات سیاســی و اقتصادی روز نیست 
این نوشته؛ آنچه مهم می‏نماید امر نوشتن است 
که در این میان جولان بیشــتری می‏دهد. اینکه 
خالق و آفریدگار واژگان که همه هستی‏اش تولید 
و به دنیا آوردن کلمه اســت؛ ناخــودآگاه آنچنان 
عرصــه را تنگ ببیند که رحــل اقامت از این دنیا 
برکند! چرا باید چنین باشــد؟ مگر هنر نویسنده 
و صاحــب کلمه آن نیســت که بیافرینــد و از این 
آفرینش لــذت ببرد. حال گیریم کــه موهبتی از 
دیگران نبیند. مگر می‏توان هضم کرد که کلمه‏ها 
تــوان جلوگیــری از این خودکشــی را نداشــته 
باشــند. جادوی کلمه پــس کجا بــه‏کار خواهد 
آمد؛ اگر نتواند صاحب قلم را در بســتر درســتی 
قرار دهــد. واژه و کلمه کــه در ذات خود میرایی 
را تقویــت نمی‏کند. زایش و امیــد از آن می‏بارد. 
گیریــم در بطن و ذات خویش نقدی هم داشــته 
باشــد؛ که اگر چنین بیاندیشیم فلسفه وجودی 
این‌همه نوشــتن، گفتــن و چرایی آن چیســت. 
متصف‌بــودن بــه نویســنده‌بودن، بار ســنگینی 
اســت. در هر بزنگاهی که باشــیم قداســت این 
امر واجب اســت. آلــودن آن به یــأس و نومیدی 
کردار صوابی نیســت، کــه دیگر پالــودن‌اش از 
ذهن سخت می‏شود. خودکشی با همه ادله‏های 
درســت و نادرســت‌اش، هیچ دســتاوردی ندارد 
بــرای فاعل آن. ذهن‏هــا را کمی درگیر می‏کند و 
بعد از مدتی هم نســیان پیامد آن می‏‏شود و بدتر 
آنکه ایــن فراگیری را ندا می‏دهد که خودکشــی 
بهترین روش برای نبودن است. نمی‏دانم هرچه 
هست و هرچه می‏گذرد این یأس، حرمان فردی 
و جمعــی خود را بیشــتر نشــان می‏دهــد. همه 
گویــی در جمع هســتیم، ولــی اما ایــن خطر را 
نمی‏بینیم که فردیــت و تصمیم‏هایمان می‏تواند 
همان جمع اندک را نیز دچار مشکل کند. به‌واقع 
فایــده و ثمره این‌همه خواندن، دیدن، شــنیدن 
و بالمآل درســت به زندگی نگاه‌کردن چیســت؟ 
اگــر فیلمی نتواند نگرش فردی‏مان را تغییر دهد 
یا کتابی این ویژگی را نداشــته باشــد که ذهنیت 
را به ســامان نمایــد، پس بــرون‌داد این‌همه کار 
به‌اصطلاح فرهنگی چیســت؟ فرق‌اش با کسی 
که از ندانســتن، نــداری و ناآگاهی زندگی‏اش را 
پایان می‏دهد با فردی که از دانستن زیاد، دست 

به چنین عملی می‏زند، چیست؟ 
تاکید دوباره شــود کــه عصبیت‏هــای اجتماعی و 
آزگارهای موجــود اجتماعی را نمی‏توان انکار کرد. 
این موارد همیشــه بودند و خواهند بود.‏ نمی‏توان 
نــوش و نیش را از هم جدا دانســت. گزیده‏پســند 
بــودن در زندگــی و در پی ایده‏آل گشــتن، بالمآل 
ناصواب نیست. آنچه این صواب ظاهری را کمرنگ 
می‏نماید، کردار ماســت و بس. مــرگ روزنامه‏نگار، 
پژوهشــگر، هنرمند و افراد نامــدار عرصه فرهنگ، 
جــدا از زنــگ خطــر اجتماعــی آن، زنــگ خطــر 
ناکارآمدی فهم و بینشــی را یادآور می‏‏شود که پس 
و پیش آن باید مورد کنــکاش قرار گیرد. کنکاش و 
دســت یازیدن به اینکه کجــای کار میلنگد مهم‏تر 
است از شیوه و فغان و آه و ناله‏های بعدی. هرچند 
ازدســت‌دادن نخبگان جوان سخت دلریش است، 
ولــی باید سمت‌وســوی تیــر و ســیبل اصلی‏مان، 
پیدا کردن آن امیدی باشــد که در پستوهای آرمان 
شــهرهای خیالی‏مان گم شــده اســت. ســاختن 
آرمان‌شــهر خیالــی در ذهــن بــا آنچه سبب‏ســاز 
ســاختن واقعی‏اش می‏شود، بهایش دست‌شستن 
از جــان شــیفته نیســت. به‌راحتی ایــن دارایی را 
خرج نکنیم. قــدر بودن، ســاختن و دوام آوردن را 
بدانیم. امید‏ها به تابیدن شمس و خورشید‏هاست. 
زندگی‏هایی که هنوز کورسویی از جاودانگی در آن 
موج می‏زند. پروبال ندهیــم به یأس و ویرانی‏اش را 
شاهد باشیم، بهتر است تا آنکه در بوق و کرنا بدمیم 

که ناگهان بانگی بر آمد خواجه مرد...
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